
دلـش مهربـان بود، از شـنیدن درد دل های مردم مسـتمند غمگین می  شـد. 
پـول زیادی نداشـت تـا بتواند احتیاجـات مردم نیازمنـد را بـرآورده کند. اما 
چـون مـرد خیرخواهـی بود، همـه مردم شـهر او را بـه عنوان مـردی قابل 
اعتمـاد می شـناختند. بـرای قـرض کـردن مقداری پـول، به هر کسـی که 

رو مـی  زد، رویـش را زمیـن نمی  زدند و خواسـته  اش را بـرآورده می  کردند.
قرض  هایـش زیـاد شـده بودنـد. بارهـا تصمیـم می گرفـت دیگـر از کسـی 
پـول قـرض نگیـرد و اگر مسـتمندی از او کمک خواسـت معـذرت خواهی 
کنـد و بگویـد کـه »نمی  توانـد کمکـش کنـد«؛ امـا بـاز هـم قلبـش آرام 
نمی گرفـت... نمی توانسـت اشـک یتیمـی یـا ناله پیرزنـی را ببیند و چشـم 

. ببندد
تـا این کـه روزی مریـض شـد و در بسـتر بیماری افتـاد. خبر بیماری شـیخ 
احمـد همـه جـا پیچیـده بود. در کوچـه و بازار کـه قدم می ـزدی، صدای پچ 

پـچ مـرد و زن را می  شـنیدی: »روزهـای آخر زندگی شـیخ احمد اسـت.«
ـ بیچاره حال خوبی ندارد، آفتاب لب بوم است.

ـ من کلی از او طلب دارم، پس طلب  هایم چه می  شود؟
ـ اگر شیخ احمد بمیرد، طلب  های ما را چه کسی می  دهد؟

طلبـکاران کـه از شـنیدن کسـالت شـیخ احمد نگران شـده بودنـد، تصمیم 

گرفتنـد تـا او زنده اسـت پول شـان را پس بگیرنـد. آن ها باهم قرار گذاشـتند 
حتـی یـک روز را هـم هـدر ندهنـد و تـا کار از کار نگذشـته بـه خانه شـیخ 

احمـد بروند.
شـیخ احمـد در بسـتر بیمـاری افتـاده و رنگ صورتـش زرد و بدنـش ناتوان 
شـده بـود. از دیـدن عیادت کننـدگان خوشـحال شـد و بـا خوشـرویی گفت: 

»خیلـی خـوش آمدید بـه خانـه ام؛ صفا آوردیـد...«
طلبـکاران بـدون معطلـی در جـواب خوش آمـد گویـی شـیخ احمـد گفتنـد: 
»مـا آمده  ایـم تـا پول مـان را از تـو پـس بگیریـم. سال هاسـت کـه تـو به ما 
مقروضـی و هیـچ وقـت در فکر پـس دادن قرض هایـت نبـوده  ای، حالا هم 
کـه در بسـتر بیمـاری افتـاده  ای نمی خواهـی قرضـت را ادا کنی، تـا مقروض 

از دنیـا نـروی؟ مگـر نـه این که...«
صـدای پسـرک حلوا فـروش، حرف طلبـکاران را قطع کـرد: »آی حلوا، حلوا 

دارم بـدو بیا، شـیرین و خوشمزه  سـت؛ بدو بـدو حلوا...«
شـیخ احمـد بـا اشـاره دسـت خدمتـکارش را صـدا زد و آهسـته در گوشـش 
گفـت: » مهمـان داریـم و چیـزی بـرای پذیرایـی در خانه نیسـت، برو طبق 
حلـوای پسـرک را بخـر و بـرای مهمان هـا بیـاور. یـادت باشـد پـول هـم 

نداریـم، سـعی کـن از پسـرک بخواهـی تـا پـول کمتـری از تـو بگیرد.«
خدمتـکار از خانـه بیـرون آمـد و نگاهـش را در مسـیر کوچـه دواند. پسـرک 

حلـوا فـروش کمـی دورتـر از خانـه بـا قدم  هـای آهسـته جلـو می رفت.« 
خدمتکار با صدای بلند گفت: »آی پسر، طبق حلوایت را چند می دهی؟«

پسرک با شنیدن صدا برگشت و گفت: »یک ونیم دینار«
خدمتـکار مکثـی کـرد و گفـت:» پسـرجان، مـن پـول زیـادی نـدارم. الان 
هـم کـه می بینـی می خواهـم طبـق حلوایـت را بخـرم، بـرای این اسـت که 
در خانـه مهمـان داریـم، بـه مـا لطـف کـن و طبـق حلوایـت را نیـم دینـار 

بفروش.«
پسـرک طبـق را از روی سـرش پاییـن آورد و گفـت: »حـالا کـه می  گویـی 

مهمـان داری و پولـی در خانـه نـداری، قبـول می  کنـم.«
خدمتـکار بـا خوشـحالی نیـم دینـار بـه پسـرک داد و گفت:» طبـق حلوایت 

را بیـاور داخل.«
پسرک طبق حلوا را در مجلس شیخ، زمین گذاشت و همان جا نشست.

ادامه دارد...
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